
 
  

 و خاك  در خسوممعصوانه هاي ج
 
 آرانه   سر بر آستان ،   دربدر  تو از آرانه ها چه مي خواهند؟ چرا اينسان پريشان و           ياين امواج ديوانه  : از دريـا پرسيدم     ”

طعمه مرگ  :  آنوقت دريا گفت  ،   امواج هم گريستند     ،  هـاي از همه جا بي خبر مي سايند؟ د رمقابل سوالم دريا گريست             
بلكه امواج هم ميميرند  و اين امواج زنده هستند آه لاشه ي امواج مرده را به گورستان سواحل          , نسـانها نيسـتند   فقـط ا  

 ”.....خاموش به خاك مي سپارند
 ) آتاب شكست سكوت -از آارو (

  
پناه و سپس آشتار چند تن      و بعد هم تهديد اين زنان بي        شنيدم    روي انتظامي    جمع آوري زنان خياباني توسط ني       مورد آه در   از خـبري  

مدت آوتاهي نگذشت آه آقايان زن ستيز اعلام نمودند ، در           . نهايت بر آشفتم     بي   در چـند روز اخـير         از زنـان در هميـن تهـران خودمـان         
 چه آسي   اين وضعيت فجيع در ايران     بنيانگذار به راستي عامل و   : با خود گفتم   ! بايد از آشور خارج شوند    ” بدحجاب” زنـان بـه اصـطلاح       

سحر   شب را  ،  امن آوچه هاي نا    خيابانها و  ي آواره ،  بدر آري دختران بي پناه ميهنم در     ست؟     چه آسي در قبال آن پاسخ گو       است ؟ و  
 مورد هجوم وحشي  پاييز شقاوت گزمه        بهار جواني در   آه   وميمعصجوانه هاي   .  هراس آلودشان را پاياني نيست       و شبهاي  مـي آنند  
آش  را شلاقشان، پيكرزمستان سخت ولايت  را آبود مي سازد و گ پريده شان     رن صورتهاي شبانه سيلي سرما   و مي گيرند هـا قـرار     
.  دنبخشميرا به رايگان به آنان       هاشانن سايه و تنها درختان خيابا     پرپر مي شوند   حاآمگلهايي آه ناشكفته بدست نامردان      .  مي آند 

 ، آنجا  قاضيان   وطنم ظلمت آده ايست آه در      .  ميشوندتقاضا   ار عرضه و  عرصه باز رودشـان بـه      پذيـراي و   ،  خـيابانهاي آلـوده بـه افـيون        و
و يا بخاطر تار مويي زنان را مورد مواخذه  در مي آورند به اجرا، در دادگاه  صبحگاهان حكم اعدام زنان را خانه مي روند وشبانه  به فحشا

و منطقه  پيچند و به آشورهاي خليج      ي را  وقيحانه لاي احكام شرعي م       بـي پـناه   ن  تاجـران انسـان دخـترآا      .  و بازداشـت قـرار ميدهـند      
راه در مقابل اين دخترآان   بنگريد آه دو عدالت ملا را!!  يكجـا باور آرد    چگونـه مـي تـوان ايـنهمه مهـرورزي را           !عجـبا . تقديـم مـي آنـند     

  !؟مي پيش نيايد آه در اينجا آزادي نيستسته سوء تفاهوا قرار داده آه خداي ناخ!”سخاوت” با تمام ، محروم 
پاآسازي ”آنهم به خاطر . د يكي را انتخاب آنندده ان آـه پـيش رويشان قرار دا    ،  راه  مـي توانـند از ايـن دو        !”آزادي” ايـن زنـان در اوج        آري 

پاسداران شب به شيخ     تاجران انسان و  راه خـارج شـدن از ايـران بـه معنـي فـروش آنـان توسط همين                     يكـي از ايـن دو      !”محـيط زيسـت   
 توسط   آشتار آنان،    الزاماتو بدين سان است آه       . راه ديگر مرگ است    و,  است يلانـه ذ جهـت سـوء اسـتفاده هـاي ر         ،   نشـينان خلـيج   

اين  ” مهرورز ” به گفته آقايان البته. گذاشته اند رح شيطاني خود را به مرحله اجرا         ط و از هم اآنون   . قاضـي القضـات آمـاده گشته است         
  راستي !آه توسط قانون گذاران نظام پيش پايشان گذاشته شده انتخاب آنند          راه حل را    آـاملأ آزادند آه يكي از اين دو        ان و دخـتران   زن ـ

. آرآسان گشته است      جولانگاه تازيان و    ميهنم   آه اينچنين  ،    به خاك سپرده شده    انسـاني در آجـاي اين مملكت        اجتماعـي و   قوانيـن 
حتي تنفس را هم از آنان سلب   قانونهاي زن ستيزانه همه امكانات شغلي و آموزشي و     , ناك فرا گرفته  تي درد هـنم را مصـيب    دردا آـه مي   

خودآشي هاي   آمار خودسوزي ها و   . نتخاب آنند    ا گاهأ بدتر را   بد را و  ” بدتر بد و ” بين   آناننظـام ولايـت همـواره آاري آرده آه           ونمـوده   
 از اين زنان بي پناه      يلانهذتهران و سوء استفاده هاي ر     در  ختران فراري در سراسر آشور مخصوصأ       سرسـام آور زنـان و ازدياد روز افزون د         

مينيمم حقوق   سر راه اين زنان نمي گذاشتند و، راستي اگر اينهمه راهبند. صـحت اين واقعيت تلخ را بيان مي آند   , توسـط آـارگذاران     
 زنان آه در طول تاريخ ايران بي سابقه بوده و فحشاي  دربدري همه آوارگي واين , آنان توسط نظام ولايت به رسميت شناخته مي شد

 به وجود مي آمد ؟
 شده است، و طي  طور آـه اطـلاع داريـد و در روزنامـه هـا هم منتشر شده است، به تازگي مجددا قتل هاي زنجيره اي زنان آغاز             همـان 

اين اعلام خطري . بيابانهاي اطراف تهران يافته انددر  زن بـه طـرز فجيعي به قتل رسيده اند، آه اجساد بي جان آنان را               6چـند روز اخـير      
 البته همگان به خوبي دريافته اند آه علت اين افزايش سرآوب چيزي      .   جواناناست براي آل جامعه ، و شروع سرآوبي بيشتر زنان و            

در واقع هر جا آه قافيه براي       . نيسـت جـز رفتـن پـرونده ايـن رژيم به شوراي امينت و زير فشار قرار گرفتن آن توسط جامعه بين المللي                         
 . نظام ولايت تنگ ميشود ،  سرآوب براي ادامه حاآميت رو به زوالش اوج ميگيرد

 در عرصه , آبير باقر خان و مصدق    ستارخان و  وا آوچك خان    ردار جنگل ميرز  سزادگاه  ،  ش  سـياو و  بـاور نمـي آـنم آشـورم خانـه رسـتم             
 بر آشورم    اين مملكت را برباد دادند     نيست  و در يورش وحشيانه ايل مغول آه هست      مگر  . زخمي بوده باشد   مند و ين گونه درد   ا ،  تـاريخ 

ســايه هــاي هــراس   همچــنان در ميهــن اســيرمان ايــران،؟ و اآــنون نــيز اشــت ود، آيــا بــا شــرايط آنونــي فــرق چندانــي د بــچــه رفــته 
  .......حكمفرماست

زيبايي  و  تراوت ها آه بهار با همه در همان روز. پـس قـيام بهمـن چـه شـد؟  آن فـريادهاي بـيدار آزادي را چگونـه بـه سـلاخ خانه بردند                   
 شعارهايي در ،  پرده توطئهبناگاه در پس،  چكامه پويش آغازد   ،  را بنوازد و زلال چشمه ساران       دلان  خسته بدنهايتا  , خويـش آمـده بـود     
. آه ناقوس مرك آزادي را مي نواخت.  زنگ استبداد مذهبي به صدا در آمد ،  از همان آغاز   و!  ” يا روسري يا توسري   ”  :آوچـه هـا پيچيد    

  . آنند  واداربه سكوت و سكون     موارده مردان را نيز     است آه ه  ا سرآوب زنان    آه ب  چرا. اصلي ترين بهانه سرآوب گشتند     زنـان اولين و    و
البته با . گذاشته شد به اجراطراحي و  ، مرگ تدريجي جوانان اين مرز بوم توسط همين نظام      توطئه ننگين اعتياد براي نابودي و      سـپس 

در شرايط آنوني اين    هرچـند آـه     . آـردند    فـرو مـردم    بـه راحتـي تمـام انديشـه شـيطاني خـود را در اذهـان                  ،  سـوء اسـتفاده از مذهـب      
 متأسفانه همچنان اما!  ايجاد نميكند  مردمتاثيري جز تمسخر در بين.... وام فريبانه ديگر آارآيي قبل را ندارد و هاله نور و عملكردهاي ع

  . به انقياد وادار نمايندرا ميخواهند جامعه سرآوب  با فشار و

 1

 ، ابر هاي تيره  .  دريا ها اسير گردبادهاي وحشي گشته اند       ،  رودها خشكيده اند  . ن گشته اند  آـه سـروها در وطـنم واژگـو        , يغـا در و, دردا
 وطنم سوگوار .  ده اند  مان بـه امـيد نـوري براي سبز شدن        ،   و خـاك   خـس   در وممعص ـجوانـه هـاي      و.  خورشـيد را نهـان آـرده انـد          و  مـه   

اين سراي بي سر و بن ،  دران كآباد ترين م.   گشته است زشان تكه تكهبدارن درخـتان س نگلهاي عريانـي اسـت آـه بـه دسـت تـبر       ج ـ



روز جواني در آن      هر و ت عزا به تن دارند    رخها  ورودي هاي شهر  ،  ازدردهاي بي پايان    . وطـنم گـريان اسـت       ,  گورسـتان    زنـدان اسـت و    
  . بردار است 

 ريا بگشايند  تزوير وي    آه در خانهدر ميخانه ببستند خدايا مپسند                                            
تاريخي آه ميهنم مورد تهاجم  هر در. سالوسيان باشد بـه آي بايد افكارمان بازيچه خرافات اين جادوگران و  تـا ,  بـايد چـاره اي انديشـيد     

 .جايگاه آزادگان استميهنم : پس بايد گفت. ضحاك زمان برشورد  بر بيداد زمان و اهريمني قرار گرفته همواره آاوه اي بوده تا
 ديگر بر  تا جوانه هاي اميد بار, ها مي آارمشهر در باورسروهاي واژگون را هم  باز و.  نمي گريم من مي ايستم    , مـن نمـي گـريم آري      

بايد . آاشت   در باغچه ها نور   و  زنجير ها را گسست     بايد  . به خاطر آزادي   به خاطر انسان و   . هم به ايست   تو, من مي ايستم  .  برويند آن
دستهايمان را در   !  آي انسانها   , بايد دوباره از ريشه روييد    , بايد خروشيد   , آردبيدار  بـا نـي لـبك آودآـي گسـتاخ           جدانهـاي خوابـيده را       و

 .  اعتمادمان طلوع آند  تا صبح آزادي بر قله سبز اتحاد و، آوهي از مشت بسازيمو دست هم بگذاريم 
 

 در شهر غم آلوده من تا عسسي هست
 زين طايفه شرزه و عيار آسي هست

 بيهوده نبستيم به اميد نگاهي 
 در حلقه فريادآشان دادرسي هست

  شور و شرر را  ، آشتند فقيهان همه جا
 !در سينه ما باز هواي شرري هست
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